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 بررسی ادله استحباب جهر به بسمله در مطلق صلوات

 377-13 جلسه
 73/74/3773 - نبهش 

 دناسی   علی هالل   یصل   و العالمین رب هلل   الحمد الرحیم الرحمن ةالل بسم الرجیم الشیطان من هبالل   ا عوذ
 ا جمعین. ا عدائهم علی اللعن و الأ رضین في ةالل ةبقی   ماسی   الطاهرین ا له و دمحم  
در نماز ظهر و عصر بود که نقل شد شیخ صدوق قائل به وجوب جهر  الله بسمث راجع به جهر به بح

دارد  جا ا نممکن هست اثبات کنیم چون در  276است و این را با رجوع به کتاب امالی صدوق صفحه 
بعد دارد و ، دهافی الصلاة عند افتتاح الفاتحة و عند افتتاح السورة بع الرحیم الرحمن الله بسمیجب الجهر ب

ظاهرش این است که این یجب با ا ن یستحب در مقابل ، یستحب رفع الیدین فی کل تکبیرة فی الصلاة
 فی الصلاة الجهریة. الرحیم الرحمن الله بسمهم هستند و قید هم نزد که یجب الجهر ب

 الرحیم لرحمنا الله بسمب رعرض کردیم ممکن است مستند این قول مثل روایت اعمش باشد که الأجها
 فی الصلاة واجب.

ثابتٌ نه واجب اصطلاحی. ای   فرمودند واجب شاید واجب لغوی باشد ا قای خوئی و ا قای سیستانی
 در بحث غسل جمعه روایت جا ا ن، خلاف این را گفته 1صفحه  37ا قای خوئی در موسوعه جلد 

ه واجب اصطلاحی است نه ا قای خوئی فرموده این ظاهرش این است ک، گوید غسل الجمعة واجب  می
گوید الی غیر ذلک من الأخبار الدالة علی الوجوب ا ما   می کند بعد  می روایات را که نقل، واجب لغوی

حمزه  تصریحا بالوجوب ا و اطلاقا. اتفاقا یک روایتی هم هست و لو سندش ضعیف است علی بن ابی
واجب هو؟ گوید غسل العیدین ا    می ،بطائنی بناء بر نظر مشهور ضعیف است و راوی این روایت هست

و لذا این واجب اگر به ، غسل عید فطر و عید اضحی واجب است؟ امام فرمود سنت است، قال هو سنة
امام عدول  ، معنای ثابت بود امام چرا عدول کرد به هو سنة؟ این ظاهرش واجب در مقابل مستحب بود

 کرد فرمود هو سنة.
واجب و حمل بر مستحب بشود این بود که  الرحیم الرحمن الله بسمأجهار بال که اینبر مان  ما عمده دلیل

در نماز ظهر و عصر واجب باشد با کثرت ابتلاء به ا ن  الله بسماگر بناء بود جهر به ، گفتیم لو کان لبان
 ماند بر فقهاء شیعه بر عوام شیعه. نمی مخفی

، صحیحه حلبی هست ، عدم وجوبیک روایتی هم هست ممکن است کسی به ا ن استدلأل کند بر 
 فاتحةالکتاب قال نعم ان شاء سرا و ان شاء جهرا. ولی این  ٰحین یرید یقرا   الرحیم الرحمن الله بسمعمن یقرا   

ه را با سوره لال الأخری بسم  یقرا ها مع السورةفا  تقیه بکنیم به قرینه ذیلش: قال  حمل برروایت را ما باید 
 شود.  می این حمل بر تقیه، نگوید بعد از سوره حمد الله بسم، نخواند، أفقال ل  بعد الحمد بخواند؟
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واجب واجب لغوی است ، مستحبای   واجب الرحیم الرحمن الله بسمما گفتیم الأجهار ب که اینبعد از 
   شود یا نه؟  می شود که این شامل نماز ظهر و عصر  می بحث، به قرینه ارتکاز متشرعه
اطلاق این ، نقل شده که فرمودند: نه 672صفحه  6ریرات نهایة التقریر جلد ا قای بروجردی در تق

اختلاف شدیدی بود در بین عامه  که اینروایت نسبت به نماز ظهر و عصر ثابت نیست. چرا؟ برای 
کند از عامه که عامه در نمازهای جهریه   می خلاف هم نقل، در نمازهای جهریه الله بسمراجع به جهر به 

را ا هسته  الرحیم الرحمن الله بسممی گفتند  ، بلاحمد بن حن، ابوعبیده، اوزاعی ، سفیان ثوری، وحنیفهمثل اب
نگویید. شافعی در نمازهای  الرحیم الرحمن الله بسمگفت اصلا   می بگویید در همه نمازها. مالک که

تابع ، خفاتیه باید اخفاتا بگوییددر نمازهای ا، را جهرا بگویید الرحیم الرحمن الله بسمگفت باید   می جهریه
اگر جهرا ، را هم اخفاتا بگویید الله بسمد ینگر سوره حمد را اخفاتا باید بخواا ، سوره حمد در نماز است

یدا کنیم این روایت پشود که ما اطمینان   می را هم جهرا بخوانید. این اختلاف مانع الله بسمباید بخوانید 
شود   می در نماز ظهر و عصر. این موجب انصراف الله بسمستحباب جهر به اطلاق داشته باشد نسبت به ا
چون ، واجب بالنسبة الی الصلوات الجهریة الرحیم الرحمن الله بسمالأجهار ب، به خصوص نمازهای جهریه

بود در  الله بسمخواستند سخن بگویند اجهار به   می ا نی که ائمه رویش ترکیز کرده بودند و بر خلاف عامه
 نمازهای جهریه.

 غیر شافعی بقیه فقهاء عامه که فرق، ا قای سیستانی فرمودند: این اشکال قابل مناقشه است
را اخفاتا بگویید. حالأ که  الله بسمگفتند   میها  ایندر همه ، گذاشتند بین نمازهای جهریه و اخفاتیه نمی

اخفاتی اش  الله بسمها  اینگویند همه   می صلوات جهریه و اخفاتیه گذارند بین نمی عمده فقهاء عامه فرق
فتوای اغلب عامه مختص به صلوات جهریه   عجب!، جهری است الله بسمگوید   می است این روایت

جهری باشد منصرف باشد به  الله بسمگوید   می این روایت که، اخفاتی باشد الله بسمگفتند   می نیست که
اجب به معنای واجب اصطلاحی باشد جای این بحث نمازهای جهریه؟! چه وجهی دارد؟ بله اگر و

اما واجب ، در نمازهای اخفاتی الله بسمهست که بگوییم ارتکاز متشرعه اباء داشت از وجوب جهر به 
داشته باشد از نمازهای اخفاتیه مثل نماز ظهر اگر به معنای اعم از واجب و مستحب باشد چرا انصراف 

 و عصر.
ی وارد است. ولی ما گفتیم چون ظاهر واجب این است که واجب است این اشکال به ا قای بروجرد

کند این روایت   می گوید در نماز ظهر و عصر واجب نیست این مجمل  می و ارتکاز متشرعه ، نه مستحب
یک ، واجب است اما در نمازهای جهریه چون یک احتمال این است که بگوییم واجب همان، را

ترجیح ندارد که ما ، باشد از وجوب و استحباب در مطلق نمازها احتمال این است که واجب اعم
 شاید واجب همان واجب مصطلح باشد، بگوییم واجب اعم از واجب و مستحب باشد در کل نمازها

طبق ارتکاز متشرعه واجب  الله بسمدر نمازهای اخفاتیه جهر به  که اینو با توجه به ، لأمستحبای  
این اشکال ا قای بروجردی را با این توضیحی که ، شود به نمازهای جهریه  می س منصرفپنیست بگوییم 
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قابل تایید هست و مناسب بود ، لأمستحبای   ما دیدیم که واجب را ظاهر بدانیم در معنای مصطلح که

چون ضمیمه نکردند طبعا اشکال ا قای سیستانی به ایشان مطرح ، ا قای بروجردی این را هم ضمیمه کنند
 شده.

کس قائل  داد یعنی هیچ  می مالک که در زمان امام باقر بوده. ... شافعی تفصیل... جواب:[  ]سؤال:
 مالک و غیر او هم ، گفت واجب است اخفات  می شافعی که، به استحباب جهر در نمازهای اخفاتیه نبود

هم قبول هر واجبٌ ... واجب است جهر و ظاگفتند واجب است اخفات در ا ن و در نمازهای دیگر.   می
ارتکاز متشرعی شیعه هم لأاقل محتمل است بر این بوده که در نماز ظهر و عصر ، لأمستحبای   کنیم

شود که ارتکاز   می احتمالش هم که قطعا داده، ا ید  جا می اینلو کان لبان ، واجب نیست الله بسمجهر به 
منتها در ، اجب لأمستحب باشدشود که واجب به معنای و  می عرف متحیر ، عدم وجوب بوده متشرعه بر

ثابت بنحو الأعم من الوجوب الأصطلاحی و ای   یا واجب اعم باشد، خصوص نمازهای جهریه
مرجح ندارد احتمال دوم. ... برای همین عرض کردم که ا قای ، الأستحباب که همه نمازها را بگیرد

 ره فرمایشات بزرگان باشد نه دکرد... ما دوست داریم عرائض خودمان در سای  می بروجردی اگر تکمیل
گوییم فرمایش ا قای بروجردی را اگر   می ما، فرمایید این مطلب دیگری است  می تقابل با این بزرگان. شما

 شد.  می کردیم با و ان شئت قلت درست  می تکمیل
ا قای خوئی به ا ن صحیحه صفوان تمسک کرد  ، چهار روایت را خواندیم، نجمپرسیدیم به روایت 

فی الصلوات التی  الرحیم الرحمن الله بسمعبدالله علیه السلام ایاما و کان یجهر ب ت صلیت خلف ابیگف
گاهی هم منفرد بوده. که ما در این مناقشه ، و قطعا امام صادق همیشه امام جماعت نبوده، لأیجهر بها

 کردیم.
فی جمیع  الرحیم الرحمن الله بسمالأجهار ب الأسلام محضا قای بروجردی که تمسک کرد به روایت 

 ذیرفتیم و سندش را هم سعی کردیم تصحیح کنیم.پالصلوات سنة. که ما 
راه با امام علیه السلام تا مرو  همانی که از مدینه هم، الضحاک است نجم روایت رجاء بن ابیپروایت 

گوید در بین   می ،کند  می مامور مامون بود که حضرت را یاری کند و در راه چیزهایی که دیده نقل، ا مد
فی جمیع صلواته باللیل و النهار. سند که ضعیف  الرحیم الرحمن الله بسمراه کان یجهر الرضا علیه السلام ب

فهماند فی   می ه لحاظ دلألت جواز راگوید ثقه است. ولی ب  می کی، این رجاء مامور مامون بوده، است
منتها عرض  ، ضا علیه السلام به این کار بفهمیماستحباب را هم بعید نیست از اصرار امام ر، الجملة

متفق ها  اینحالأ که ، کردیم معلوم نیست به عنوان اولی باشد شاید به عنوان ثانوی ان الرشد فی خلافهم
و لو اخفات و جهر به حکم اولی فرقی ، در نماز ظهر و عصر الله بسماخفات بکنید در  که اینهستند بر 

در روایت هم داریم علائم مؤمن این  که اینکما ، شعار شیعه بشود، یم جهر راکن  می ما انتخاب، نکند
توانیم اثبات کنیم چون  نمی است. ولی مشکل ما این است که حتی جواز جهر را نسبت به نماز منفرد
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 ا مدند نماز منفرد خواندند؟ شاید امام رضا شوخی نیست  می کههایی  یقین داریم که امام رضا در این زمان
 کند.  می یداپبالأخره یک ماموم 

بحث نماز ظهر ،  او که مشکل ندارد، نافله که مخیر است بین جهر و اخفات]سؤال: ... جواب:[ 
شاید خود همین رجاء  خواند؟  می گوید امام گاهی منفردا نماز  می نماز ظهر و عصرش کی، و عصر است

مثل حالأ ، رای زمان ائمه نماز جماعت برگزار کردنکرد به او. خیلی مهم بود ب  می ضحاک اقتداء بن ابی
یکی از ، خدا رحمت کند امام را در نجف، خوانند  می نماز فرادیبینید   می حالأ علماء هم گاهی، نیست

 یشنهاد کردند که یک نمازی بخوانید ایشان گفتند من در قم هم بودم نمازپا قایان علماء به ایشان 
س اطلاق این روایت برای پ، مقصود این بود که امام جماعت نبودم، دندهمه خندیده بو، خواندم نمی

 منفرد هم مشکل است.
کتابی دارد التنزیل ، روایت ششم روایت سیاری است. این سیاری همانی است که متهم به غلو است

الله عبد کند صلت خلف ابی  می گوید از صفوان جمال نقل  می کند  می اثبات تحریف قرا ن ، حریفتو ال
ثم اخفی ما  الرحیم الرحمن الله بسمفیها جهر ب مما لأیجهرعلیه السلام ما لأاحصی فاذا کانت صلاة کذا 

 7نیست. مستدرک جلد ای  بقی. این هم شبیه ا ن روایت صفوانی است که قبلا خواندیم چیز تازه
 .342صفحه 

عمیر از ابن  از برقی از ابن ابی کنم  می کند به اعتماد مستدرک عرض  می روایت هفتم باز سیاری نقل
است که جهرا ای  یعنی سزاوارترین ا یه، هی احق ما جهر به الرحیم الرحمن الله بسماذینه از زراره که قال فی 

 اطلاق هم دارد.، خوانده بشود
، احق ما جهر به اطلاق دارد و لو نماز ظهر و عصر. ... نگفت واجب است]سؤال: ... جواب:[ 

کند این روایت را از کتاب علل محمد بن علی بن   می نقل 13صفحه  46بحار هم جلد گفت احق. در 
 سندش گیر دارد.، دیگر از این به بعد روایات ضعیفه است خیلی سخت نگیر اطلاق داردابراهیم. ... 

تقبل  امةکند اذا کان یوم القی  می روایت هشتم روایت کنزالفوائد مرفوعا از امام صادق علیه السلام نقل
ینادون باعلی اصواتهم الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا ارضه نتبوا  من الجنة قوم علی نجائب من نور 

کی هستند؟ فتقول الخلائق الهنا و سیدنا بما نالوا هذه الدرجة که شدند صفوة من ها  این ، حیث نشاء
. شیخ طبرسی در الرحیم الرحمن الله بسمهم فی الیمین و جهرهم فی الصلاة بما ید بتخت  می ندا، عبادی

 کند.  می اعلام الوری این را نقل
از خواص شیعه است ولی ا نی که از خواص  الله بسمدهد که جهر به   می ا قای خوئی فرمودند این نشان

و الأ این مؤمنینی که ، در صلوات جهریه علامت مؤمن ا ن است دیگر الله بسمجهر به  شیعه است
 مؤمن نیستند؟ ها  اینگویند   می تادر نماز ظهر و عصر اخفارا  الله بسم

کنند به   می ا قای سیستانی فرموده ا نی که از خصوصیات شیعه است این است که در همه نمازها جهر
گفت   می گفت بگویید در نمازهای اخفاتیه  می الله بسمو الأ شافعی هم در نمازهای واجب جهرا  الله بسم



 (13جلسه  - هفتمسال  -درس فقه استاد شهیدی )کتاب صلات  متن 

 1.................................... ........................................................ قرائت
این از علائم شیعه بودن ، هم رواج داردها  در نمازهای جهریه بین شافعی الله بسمبه  هرج، اخفاتا بگویید

 نیست.
 بد فرمایشی نیست.

بعد از امام صادق یکی از ، زمان اهل بیتها  عمده نیستند؟ شافعیها  شافعی]سؤال: ... جواب:[ 
، یش خودش نگفتپافعی که از ش ، فقهاء بزرگ عامه بود. البته منشا  کلام شافعی هم قبلا بوده دیگر

 علامت است. و الأها  اینتک  فتوایش قبل از خودش هم بود. ... ظاهرش این است که تکمنشا  
بگوییم مشی فی الشارع چه ، ء من الله بتختمهم بالیمین و مشیهم فی الشارعگفت فاذا الندا  می

تک علامت است.  که تکعلامت است. ظاهرش این است ها  اینگوید مجموع   می خصوصیت دارد؟
داد. ... عامه تختم به یسار دارند. ندیدید؟ ها  روز قیامت امتیاز به ا ن ، بودشان  علامتها  ایندنیا 

هستند. مگر ا ن عامه ا فریقایی که خیلی شیعه جور  همین. ... بالجمله پکنند دست چ  می انگشتر دست
که هایی  این، شوند  می روند سنی  می عربستان شوند  می ا ید شیعه  می ایران، و سنی برایش مطرح نیست

 ، به یسار استشان  هستند ما که دیدیم تختمشان  ایبند به مناسکپعامه هستند و مناسک دارند و 
حالأ از کتابی ، روایت نهم روایت شیخ شرف الدین نجفی است شاگرد کرکی در تا ویل الأ یات الباهرة

جابر جعفی از امام صادق علیه السلام سؤالی کرد  جا اینه که خلاص، سند ضعیف است ، کند  می نقل
شوند بصلاة احدی و خمسین و   می بعد حضرت فرمود یعرف شیعته یعنی شیعه علی علیه السلام شناخته

 .و القنوت قبل الرکوع و التختم بالیمین الرحیم الرحمن الله بسمالجهر ب
دارد که  جا ا ندر ، کند  می ر کتاب الهدایة نقلدروایت ضعیف السند است که روایت دهم هم باز یک 

یوم القیامة و شیعتکم بعشر انی خصصتک و علیا و حججی منه الی ، شیعه مختص هستند به ده خصلت
 . الرحیم الرحمن الله بسمفرمود و الجهر ب که اینتا  خصال

علی بن الحسین و در دعائم الأسلام هم دارد روینا عن رسول الله و عن علی الحسن و الحسین و 
 الرحیم الرحمن الله بسممحمد بن علی و جعفر بن محمد صلوات الله علیهم اجمعین انهم کانوا یجهرون ب

فی کل رکعة و یخافتون بها فیما   فیما یجهر بالقراءة من الصلوات فی اول فاتحةالکتاب و اول السورة
سلام اجتمعنا ولد فاطمة علی ذلک و قال یخافت فیه من السورتین جمیعا فقال حسین بن علی علیهما ال

جعفر بن محمد علیهما السلام التقیة دینی و دین ا بائی و لأتقة فی ثلاث شرب المسکر و المسح علی 
 روایات را، شود  می در بحار گفتند این روایت حمل بر تقیه، الرحیم الرحمن الله بسمالخفین و ترک الجهر ب

انهم کانوا یجهرون  زند این را میکنیم. در این روایت طبعا حرف   می گیری خوانیم بعد نتیجه  می
این ، فیما یجهر بالقراءة و یخافتون بها فیما یخافت فیه من السورتین جمیعا الرحیم الرحمن الله بسمب

 مخالفت با روایات قبلی است.
لاث شرب کند که امام صادق فرمود لأتقیة فی ث  می در بحار روایت نقل]سؤال: ... جواب:[ 

کنیم. یعنی هر  نمی تقیهها  این. ما در الرحیم الرحمن الله بسمالمسکر و المسح علی الخفین و ترک الجهر ب
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 اخفات ، طبق این روایت ، کنیم  می چی هست مطابق با حکم واقعی است. جهر در صلوات جهریه
 کنیم در صلوات اخفاتیه. این روایت سندش ضعیف است.  می

گوید اجتمع ا ل محمد علیهم السلام علی   می م بخوانم ابوالفتوح رازی در تفسیرشروایت ا خر را ه
می گوید اجتماع کردند بر جهر به  ، این بر عکس دارد، الرحیم الرحمن الله بسمالجهر ب
کند از امام صادق علیه السلام که باز این خلاف روایت دعائم   می . منتها این نقلالرحیم الرحمن الله بسم
 سلام است.الأ

ما از ، اعتباری ندارد ، ا قای سیستانی بعد از نقل این روایات فرمودند روایت دعائم الأسلام که هیچ
روایت  هاین هم، مجموع روایاتی که خواندیم استفاده کردیم که جهر در همه نمازها شعار شیعه است

در همه  الله بسمه جهر به از مجموع روایات فهمیدیم ک، که دروغ نیستاش  بالأخره همه ، خواندیم
هم ها  شعار شافعی، نمازها شعار شیعه است و الأ جهر در نمازهای جهریه که شعار شیعه تنها نیست

هست. ا قای سیستانی یعنی مجبور شدند ا خرش مجموع من حیث المجموع را دلیل قرار بدهند که ما 
ان اعتماد کرد نه مثل ا قای بروجردی به کنیم. و الأ نه مثل ا قای خوئی به صحیحتین صفو  می یداپوثوق 
 مجموع من حیث المجموع را موجب وثوق قرار داد.، اعتماد کرد الأسلام محضروایت 

چون این روایاتی که ضعیف السند بود بعضی  است الأسلام محضهمان روایت مان  ما عمده دلیل
، خواند  می یه السلام نماز جهریهگفت امام رضا عل  می هایش ضعیف الدلألة هم بود مثل روایت رجاء که

 الله بسمامام رضا جهرا ، را جهرا بگویی الله بسمتوانی   می شود که منفرد هم باشی نمی این دلیل بر این
خب شاید امام جماعت بود. استحبابش هم خیلی روشن نیست شاید به ، گفت در همه نمازهایش  می

اگر ، است الأسلام محضروایت مان  ما عمده دلیل خواست مخالفت با عامه بکند.  می عنوان ثانوی
کنید واقعا دلیل بر استحباب جهر به  نمی اگر قبول، کنید ما مشکلی نداریم با شما  می سندش را قبول

 ولی جوازش مشکل ندارد. ، یدا نکردیمپدر نمازهای اخفاتیه مثل ظهر و عصر برای منفرد ما  الله بسم
 شده که از مجموع این روایات استفاده کردیم و الأ به قول ا قای خوئیشعار ما ]سؤال: ... جواب:[ 

بین جهر و اخفات شعار شیعه شود جواز تخییر   می یا ها. تواند هم شعار شیعه باشد هم شعار شافعی  می
ما از کجا این را اثبات ، در نماز ظهر و عصر شعار شیعه است فقط الله بسماما استحباب جهر به ، بشود
سندش مشکل داشت. ... مجموع روایات مستفیض بود. ... حالأ  ، ؟ ... دلألتش را قبول کردمکنیم

 چند تا روایت مگر خواندیم؟
الأربعین را مطرح کنید؟   خواهید بعد بحث زیارة  تان. می خوانیم برای  می باشد]سؤال: ... جواب:[ 

علامات من علامات المؤمن  که این . حالأ... در کتاب المزار شیخ مفید هست و در تهذیب هم هست
الأربعین و   و روی عن العسکری علیه السلام انه قال علامات المؤمن خمس صلاة الخمسین و زیارة

. این علامات مؤمن جهر به الرحیم الرحمن الله بسمالتختم بالیمین و تعفیر الجبین و الجهر ب
حالأ بعضی از ا قایان سعی ... که ، اینبشود این هم باید سندش بررسی، هست الرحیم الرحمن الله بسم
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ا قای ، شویم. اما اشکال ا قای خوئی نمی کردند تصحیح کنند سندش را که حالأ ما وارد ا ن بحث

یعنی فقط علامات مختصه شیعه که  الرحیم الرحمن الله بسمبروجردی هم داشت که علامات مؤمن الجهر ب
یا علامت غالبه است چون غالبا حنفی بودند یا مالکی  هم در این علامت شریک نیستندها  حتی شافعی

، شافعی اصلا بعد از امام صادق علیه السلام به دنیا ا مده و ا ن هم فقهش در مصر رونق گرفت، بودند
شد که غیر   می شناختهجور  این شاید در ا ن محیط که ائمه بودند علامات مؤمن با علامات غیر مؤمن

اما اگر کسی جهر به ، کردند اصلا نمی الله بسمجهر به ها  الکی بودند ا نمؤمنین یا حنفی بودند یا م
حتما ما باید بگردیم در غیر شیعه این ، بکند یک نوع علامت عرفیه است که این شیعه است الله بسم

این اشکال قابل توجه است. ولی حالأ ما اگر فرمایش ا قای ، علامت نباشد؟ یا این علامت عادیه است
هم شریک ها  این ظاهرش این است که علامت دائمه و خاصه که شافعی، ذیریم که نهپرا بسیستانی 

به قول ا قا دیگر  ، شود به این روایات استدلأل کرد  می اگر این را بگوییم، نباشند با مؤمنین در این علامت
ولی ، دا کردیپشود وثوق   می از مجموع روایات، در سند این علامات المؤمن خدشه کردن درست نیست

توانید به   می چکارش کنیم؟ ، حالأ ا قای خوئی هم اشکال دلألی کرد هم اشکال سندی، این فنی نیست
 گوید سندش را قبول ندارم دلألتش را هم قبول ندارم.  می ا قای خوئی اعتراض کنید؟

یا ، ا وریم  یم استحبابش را به قصد رجاء، گوییم اصل جوازش را درست کنیم  می این استمان  ما عرض
از این روایات تمام نبود بگوییم ما  کدام هیچاصل جوازش ثابت بشود که اگر ، از باب اخبار من بلغ

ثابت کنیم مشکل دانیم این را اگر بتوانیم   می عصردر نماز ظهر و  الله بسممقتضای قاعده را جواز جهر به 
مشکلی  الله بسمکنیم به   می رجائا ما جهر، از این روایات تمام نباشد کدام هیچ ، بزرگی را حل کردیم

 و الأ امام جماعت که روشن بود دلیلش. ، حتی برای منفرد نداریم.
اصلا دلیل بر وجوب اخفات در نماز ظهر و عصر اطلاق مگر داشت نسبت ، الرکیة گوییم ضیق فم می
اطلاقی نداریم. ببینید! مثلا شبهه تا بعد ما نیاز داشته باشیم به مقید؟ اصلا  الرحیم الرحمن الله بسمبه 

یغمبر نماز عصر که خواند امر شد به پیک روایت محمد بن عمران بود که داشت اطلاق در چی بود؟ 
یکی  ، یکی هم و امره ان یخفی القراءة لأنه لم یکن وراءه احد، این یکی این است، اخفات در قرائت

الصلاتان اللتان لأیجهر فیهما فانما هو صلاة تکون  هم روایت علل الشرائع فضل بن شاذان است که دارد
یغمبرش فرمود اخفاتا قرائت پخدا نماز عصر را به ، اولأ ظهور ندارد که در مقام بیان استها  ، اینبالنهار

یا این است که مثل نماز ظهر   را هم اخفاتا بگو؟ الله بسماین در مقام بیان این است که حتی ، را بخوان
اولأ: در مقام ، نماز عصر روز جمعه است ، ظهر روز جمعه. مثل نماز ظهر روز جمعه نباشد نباشد؟ نماز

 .ما شبهه داریم الله بسمبیان بودن نسبت به حتی 
 در مقام بیان تفاصیل نبود. ]سؤال: ... جواب:[ 

مال ارتکاز در نماز ظهر و عصر بلکه احت الله بسمثانیا: همان احتمال ارتکاز متشرعه بر جواز جهر به 
همین کافی است که این روایات ظهور در اطلاق  ، علامت مؤمن است که ایناستحباب ا ن به عنوان 
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قرائت سوره حمد و سوره دیگر بعد از حمد در نماز ظهر و عصر  الله بسمنسبت به وجوب اخفات در 
فیه اما مصداق که گوید جهر فیما ینبغی الأخفات   می ا ن روایت صحیحه زراره هم که، نداشته باشد

شود جهرا   می الله بسمتعیین نکرده کجا اخفات کجا جهر. و لذا مقتضای اصل برائت این است که 
شویم به عمل به مستحب   می ا ییم به رجاء عمل به مستحب ملتزم هم  می بعد، گفت در نماز ظهر و عصر

ظهر و عصر حتی در نماز فرادی. این  در نماز الله بسمکنیم به   می رجاءا یا از باب اخبار من بلغ جهر
 شاءالله بقیه مطالب فردا. راجع به این مسا له. ان

 و الحمد لله رب العالمین.


